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 بیرونی  گرامی ام؛ دانشمند  عالی قدر
ابوریحان جان، شــنیده ام که به تازگی هشــتادمین زادروزت را جشــن گرفته ای و همین چند وقت پیش رســاله یا کتابی را 
درباره داروشناسی نوشته ای. امروز که در سرزمینی دوردست، در کانادا نشسته ام و برایت نامه می نویسم، هزار و پنجاه سال از 
زادروزت ســپری شده است. من عنوان این نامه را «هزار سال با بیرونی» گذاشته بودم؛ اما دوست جوان من، حسن، که سخت 
دلباخته تو اســت و بزرگ ترین آرزویش برای کشــور کهن تان با نام تو گره خورده، عنوان «آفتاب تابان اخترشناســی ایرانی» را 
پیشنهاد داد و به راستی این عنوان برازنده توست. قرار است این نامه در روزنامه «شرق» در ایرانِ شما چاپ شود. من پیش ازاین 
هم در روزنامه «شــرق» که صفحه علم دارد، با هم میهنان ایرانی ات گفت وگو کرده بودم. من این افتخار را دارم که خودم را 
همکار شــما و دوست شــما معرفی کنم؛ پس از لحن دوستانه ام پیشاپیش عذرخواهی می کنم. بیرونی جان، شما کار خود را 
با پشــتکار و هوش بالایی دنبال می کنی و همواره موضوع های مورد مطالعه ات را گســترش می دهی. من در گذر از هزار سال 
تو را می ســتایم که ملاقات کنندگان بسیاری داری، از تمام بخش های امپراتوری. جوانان پشت در خانه ات صف کشیده اند تا از 
تو دانش بیاموزند. شــما به گرمی آنها را می پذیری و تنها شرط تو برای شان همواره اندیشیدن و احترام و مدارا نسبت به تمام 
باورها اســت. ابوریحان جان، تو در چندین مکان در آســیای مرکزی زیسته ای و تاریخ نگاران تلاش کردند تا بدانند خاستگاهت 
کجاست. حسن به من گفته است که برجسته ترین بیرونی شناس کنونی ایران از دوستانش و از همکاران من در دانشگاه تهران 
اســت. حسن می گوید یونس کرامتی که استاد تاریخ علم است، بیش از همه در زمان کنونی درباره ات پژوهیده است. این طور 
نوشته  شده که در بیرون شهر کاث، در استان خوارزم، در ازبکستان کنونی، به دنیا آمده ای. شما بیشتر در غزنه، در جنوب شرقی 
افغانســتان کنونی کار کرده ای که این روزها حال و روز خوشی ندارد. مدت زمانی را در دربار سلطان محمود غزنوی بوده ای و 
سفرهای پرماجرا و پرحادثه ای داشته ای. نام شما یعنی بیرونی، به معنای حومه یا خارج از شهر است که به نظرم حق مطلب 
را درباره شــما ادا نمی کند. مثل این اســت که به من بگویند حومه نشین. من دوست دارم شما را به  جای «بیرونی»، ابوریحان 
خطاب کنم. همان طورکه حسن مرا ژان خطاب می کند و سبب بیشتر شدن دوستی و مهر میان ما می شود. زمانی که در بخارای 
ازبکستان پناهنده بودی، شاهزاده قابوس بن  وشمگیر از سلطنت کنار گذاشته شد. از سامانیان کمک خواست و به نظر می رسد 
این یاری خواهی پذیرفته شده است؛ زیرا شما در کنار همین آقای قابوس در شهر گرگان یا آنچه حسن می گوید پیش تر گرگانج 
بوده، مشــغول پژوهش بودی و در کنار دریای کاسپین با دانشمند بزرگ دیگری با نام پورسینا یا ابن سینا ملاقات کرده ای. شک 
ندارم شما دو نفر آوازه یکدیگر را شنیده بودید و ملاقات تان چقدر دل نشین بوده است. ما غربی ها ابن سینا یا پورسینا را بیشتر با 
نام اوَِسینا می شناسیم. شما دو نفر در دربار سلاطین بودید و گویی زندانی سیاسی شده بودید. محمود غزنوی به سال ۹۹۸م. 
غزنه را پایتخت امپراتوری غزنویان اعلام کرد و از تو و پورســینا می خواهد به دربار او بپیوندید. گویا تو با محمود همراه شدی؛ 
ولی پورسینا نپذیرفت. کاش می توانستم بفهمم داوطلبانه در خدمت سلطان محمود ماندی یا ناخواسته میهمان آن سلطان 
جنگجــو بودی؟ به  هر حال مدت زمان زیــادی را در غزنه ماندی. ابوریحان جان، دلیل اقامت طولانی ات در غزنه به این خاطر 
نبــود که در آنجا همســر اختیار کرده بودی. تا جایی که من می دانم اصلا زن نگرفتــه ای. ازدواج نکردنت به این دلیل نبود که 
کسی نبود. من شک ندارم کم نبودند زنانی که آرزوی ازدواج با دانشمندی مانند تو را داشتند، هم از مردم عادی و هم از زنان 
دربار. مطمئن هستم پیش آمده که خودشان به تو پیشنهاد ازدواج بدهند یا سلطان از جانب آنان به تو پیشنهاد بدهد؛ اما به  
هر حال همسر اختیار نکردی. در لشکرکشی سلطان محمود به شمال هند، همراهش بودی و این فرصت طلایی برایت فراهم 
شد که آن سرزمین شگفت انگیز را ژرفانه و موشکافانه بررسی کنی. با مردمانِ هندی حرف می زدی و زبان شان را یاد گرفتی. با 
هندی ها دوستانه برخورد می کردی تا بتوانی از آنان بیشتر درباره سرزمین شان بیاموزی و دانش ما را نسبت به جهان گسترش 
دهی. ابوریحان جان، آیا درســت اســت که یکی از شرط های تو برای ماندن در کنار سلطان محمود ساخت یک دانشگاه بوده 
است؟ ازاین رو بوده که سلطان دانشگاهی را در غزنه پایه گذاری کرد که به یکی از بزرگ ترین مراکز فرهنگی و دانشی آسیا بدل 
شد. می گویند از سلطان محمود آزادی کامل در آموزه ها و نوشته هایت خواسته بودی و او هم اجازه داد از تمام بخش های زیر 

پرچمش شاگردانی نزد تو بیایند؛ اما گمان می کنم از خیلی دوردست ها هم آمده باشند.
 ابوریحانِ   استاد

ابوریحان جان، می دانم که تو هم مثل من سال های زیادی را به تدریس پرداخته ای. شاگردانت از تو می پرسند کدام دین برتر 
اســت. از کارهایت در دین پژوهی که بر اساس مطالعه تطبیقی یا مقایسه ای زرتشتی، یهودیت، هندوئیسم، مسیحیت، بودیسم و 
اسلام است، این طور به نظر می رسد که می خواهی نشان دهی رویکردی معتدل و میانی از اسلام بر دیگر ادیان برتری دارد؛ البته 
فقط حدس من است؛ اما روش علمی ات در مطالعه تطبیقی ادیان یک روش شناسی و یک الگوی عالی است. برخورد با روشی 
علمی با ادیان و نیز برخورد استدلالی با دیدگاه های گوناگون از درخشان ترین بخش های تاریخ پژوهی و دین پژوهی ات است. این 
روش علمی شــهرت تو را در جایگاه یک قوم شناس، مردم شــناس و تاریخ پژوه به خوبی تثبیت کرده است. فراتر از مسائل دینی، 
مهم ترین چیزی که مرا شــیفته ات کرده، رواداری و مدارا گری مقابله ات با فرقه گرایی اســت. یکــی از همکاران من فیزیک دانی 
عراقی-بریتانیایی اســت. نام او جیم الخلیلی اســت و برای تهیه یک مستند تاریخ دانش هم به ایران سفر کرده است. حسن به 
من گفته که چندین کتاب از جیم الخلیلی به فارسی ترجمه شده و من بسیار خوشحال شدم. جیم الخلیلی در کتاب معروفش 
خیلی از تو تعریف و تمجید کرده است. او نشان داده شما علاوه بر اینکه ریاضی دان و اخترشناس زبردستی هستید، جایگاه خود 
را به عنوان فیلســوف، الهیات دان، دایرة المعارف دان، زبان شــناس، تاریخ پژوه، جغرافی شناس، زمین شناس و داروشناس محکم 
کرده ای. فوق العاده اســت که تمام این شــاخه های دانشی توجهت را جلب کرده است و در تمام این شاخه ها کاویده ای. اگرچه 
گیج کننده به نظر می رسد؛ توانسته ای نگاهی کامل به تمام اینها داشته باشی. من به راستی تو را با این هوش و پشتکار می ستایم 
همکار گران قدرم. اینها که نام بردم، تمام ماجرا نیســت. می دانم که به زبان های فارسی، عربی، یونانی، سانسکریت و هندی هم 
مســلط بودی. در گاه شــماری هم بسیار کوشیدی و داده های اتکاپذیری را به دست آوردی. با کارهایی که در گاه شماری کرده ای، 
می توانیم گاه شــمارهای ایرانی، سغدی، خوارزمی، عربی و یونانی را با پرسونش یا دقت بالایی بررسی کنیم. کارهای سترگ تو از 
قضاوت های ما که تو را آفرین می گویم، پشتیبانی می کند. نودوپنج کتاب از صد و چهل وشش کتابی که می گویند نوشته ای، همگی 
درباره اخترشناسی و ریاضیات است. اینکه چنین تعداد زیادی کتاب نوشته ای، آن هم در شرایطی که همیشه باب میل نبوده، کار 
آسانی نیست. من هم مثل خودت چیزی در حدود بیست کتاب نوشته ام. حسن هم تاکنون ۱۵ کتاب ترجمه کرده؛ بنابراین ما خوب 
بزرگی کار تو را می دانیم. ابوریحان جان، من حالا دیگر مثل خودت هشتادســاله هستم و بازنشسته؛ اما حسن خیلی جوان است 
و من می دانم هر جای دنیا باشد تو را به عنوان پژوهشگری در مقیاس های جهانی معرفی خواهد کرد. کارهای تو نشان می دهد 
به خوبی توانسته ای میان مفاهیم رابطه درست برقرار کنی. یکی از کارهای خوبی که به شاگردانت آموزش داده ای، هنر «پرسش 
درســت» اســت. در واقع من فهمیده ام که روش ها و ابزارهایی را به شیوه ای روشنگرانه در اختیار دانشجویانت قرار می دهی تا 
آنهــا بتوانند گندم را از کاه تمایز دهند. تا جایی که فهمیــده ام از حدس و گمان زدن بی پایه بیزاری و هدفت مقابله با گزاره هایی 
است که بدون دلیل ارائه می شوند و پر از تناقض و ناسازنمایی اند. ابوریحان جان، راه حل هایت با در نظر گرفتن متغیرهای زیادی 
که به  واسطه زمینه های گوناگون و پیچیده ارائه می شوند، بسیار خلاقانه و شگفت انگیز و نوآورانه است. این هشدار تو را باید به 
گوش جان بســپاریم که: «یک مشاهده گر یا نپاهشــگر باید هوشیار باشد. کار خود را موشکافی کند، انتقاد از خود را تقویت کند و 
تحســین از خود را تعدیل کند و با حوصله و پشــتکار پژوهش هایش را دنبال کند». اعتراف می کنم عملی شدن آنچه ما را به آن 
دعوت می کنی، بسیار دشوارتر از آن چیزی است که به نظر می رسد و پژوهشگران جوان باید برای دستیابی به آن بسیار بکوشند.

 نبردهای   سیاسی
ابوریحان، تو در گذار از هزاره نخست میلادی به دوم می زیستی. تب و اشتیاق شورانگیزی در تو وجود داشت. درحالی که تو 
مشغول کارهای پژوهشی درباره اصول هیدروستاتیک یا هیدر-ایستاتیک و نوعی از چاه های زمین شناختی بودی، همکار دیگرت 
با نام باقلانی در حال توســعه مفهوم اتم و خلأ بود. همچنین توانســتی چگالی چندین فلز و ســنگ گران قیمت را اندازه گیری 
کنی که در زمان خودت کار بزرگی بود. حسن می گوید یکی از کسانی که درباره دانشمندان ایرانی کتاب نوشته و حسن سالاری 
نام داشــت، در کتابش نوشته که شما چگالی هفت فلز، ده سنگ و ۱۳ مادّه دیگر را به دست آورده ای. همچنین در پس کشف 
فوران های آبی از چاه های آرتزین بوده ای. می دانم که بازی شطرنج را دوست داشتی و بازیکنی قدرتمند بودی. کاش این بخت 
بلند را داشتم تا با تو شطرنج یا تخته نرد بازی کنم. چیزی که بسیار برای من مایه شگفتی است، محاسبه ریاضی تصاعد هندسی 
است. شما به طرز خیره کننده ای عدد ۱۶ به توان ۱۶ را که برابر با ۱۸۴۴۶۷۴۴۰۷۳۷۰۹۵۵۱۶۲۰ است، به دست آورده اید. چیزی 
که من فهمیده ام این است که شما فهمیده اید در یک فضای محدود با منابع محدود رشد تصاعدی نمی تواند برای مدت طولانی 
ادامه یابد. ابوریحان عزیزم، من و حســن همیشــه درباره رویدادهای اجتماعی باهم حرف می زنیم. حسن به دوره نوزایی اروپا 
علاقه عجیبی دارد و برای ایران امروزتان هم آرزوی رنسانس دارد  اما من می خواهم بگویم تو و همکاران ایرانی ات و چه آنها 
که عرب بودند یا فقط به زبان عربی می نوشــتند، برای زمان زیادی در خط مقدم دانش و پیشرفت های فنی بودید. بسیار دورتر 
از موقعیت جغرافیایی تو و همکارانت، متألهان اروپایی غرق در بحث های الهیاتی درباره ماهیت اشیای الهی و سلسله مراتب 
تثلیث و سازوکار تغییر ماهیت عشای ربانی بودند. آنها که شفاف می اندیشند، از بی حاصل بودن چنین پرسش هایی در اروپا در 
همان زمان که تو می زیســتی متأسف اند. اگر بحث های فلسفی چراغی را برای ما در این جهان روشن نکنند، گرفتار چرخه های 
بی پایان بی حاصلی خواهیم شد. راستش ابوریحان عزیز، این چنین بحث های بی پایانی گاهی اوقات توسط فرد مستبدی که پاپ 
نامیده می شود، سرمایه گذاری می شود. پاپ و هم ترازان او در دیگر ادیان نمی توانند مسائل دانشی و فلسفی جدی را حل کنند؛ 
بلکه اندیشه های خودشان را تحمیل می کنند. پاپ ها در رمِ ایتالیا در جایی با نام واتیکان زندگی می کنند. او از آنجا همه چیز را 
می پاید و سازوکارهای قدرت خودش را دارد. در آن دوره که تو می زیستی او قدرت زیادی در اعمال  نفوذ در جریان های دانشی و 
فکری داشت. او انجمن ها و سازوکارهایی را ساخته بود که اسقف هایی بودند که مثل بازوهای اجرائی او بودند. به موازات تعلل 
و درنگ بی پایان در جریان اندیشه، در راهروها روسپیان و رایزنان سیاسی پرسه می زدند و دسیسه های سیاسی بر دانش پژوهی در 
آن دوره به شدت غلبه داشت. حالا البته جاهای دیگر دنیا که برای تو هم آشناست، چنین گرفتاری هایی دارد. ابوریحان عزیزم، 
مدتی پس از درگذشــت تو، یعنی ۲۳۴ ســال بعد، در اروپا فیلسوفی به دنیا آمد با نام ویلیام اوکام که پا جای پای تو گذاشت. او 
در اروپا فلسفه را از الهیات جدا کرد و کاری کرد تا از بلندای گمانه زنی به عرصه خرد و عقل سلیم بیاید. او مشاهده مستقیم و 
استقرا کردن را بازیابی کرد. البته باید بگویم که رویکردهای تجربی از زمان همکاران ما در یونان باستان برای شما آشنا هستند. 
اروپا به لطف کمک های بزرگ شما و همکاران تان در آسیای مرکزی از بسیاری از بحث ها و جدل های بیهوده بیرون آمد و رها شد. 
این مسئله بدهی تمدن ما غربی ها به شما و همکاران ایرانی و عرب زبان و عرب نویس است. ما مدیون شما هستیم. با بهره گیری 
از دیدگاه ممتاز شما در جهان دانش،  دوست دارم این موضوع را یادآور شوم که بدانی دوره ای که بودی، دوره ای طلایی بود. به 
آن دوره، دوره طلایی در تمدن اسلامی می گویند. یعنی زمانی که اسلام توانسته بود سرزمین های زیادی را در جنگ ها فتح کند. 
وجود شما سه نفر، یعنی ابوریحان بیرونی، ابن هیثم فیزیکدان و پورسینای پزشک، به خوبی و به درستی نام دوره طلایی را تأیید 
می کند. امروزه به خوبی از مراوده های دانشی میان تو و پورسینا آگاهیم. برای نمونه می دانیم که با پورسینا درباره پرسش های 
فلسفی و معرفتی گفت وگو داشتی که به هجده پرسش معروف است؛ اما به دلایل نامعلومی این رابطه قطع شد. شاید جوانی 

و جسارت پورسینا دلیلش بوده یا شاید شرایط سخت زمانه.
 پتولمی  دوم

ابوریحان عزیزم  تو را با نام پتولمی دوم هم می شناســند و یاد می کنند. در کشــور شما به گفته حسن، پتولمی را بطلمیوس 
می نامند که برگرفته از تلفظ رایج عرب  زبان ها است. اما برخی از همکاران اخترفیزیک دان من، از جمله اخترفیزیک دان برجسته 
رصدخانه یا نپاهشــگاه پاریس، محمد حیدری ملایری که چندی پیش چشــم از جهان فروبســت، بر این باور بودند که نباید از 
تلفظ رایج عربی در زبان فارســی شــما پیروی کورکورانه کرد و برای همین نام تــو را پتولمی می گویند، همان طور که یونانی ها 
و ما می گوییم. حســن هم به این دســته تعلق دارد و من نمی دانم تو به این دســته تعلق  خاطر داری یا نه. یادآوری می کنم 
کــه ابن هیثم هم دوره خــودت بود و در فیزیک و ریاضی کارهای درجه یکی کرد و البته بدشانســی هم آورد و به خاطر ناتوانی 
در اتمــام پروژه ای درباره مهار رودخانه نیل به زندان هم افتــاد. اما با تمام این حرف ها همکار عزیزم که تاریخ پژوه و تاریخ نگار 
دانش اســت، ســده یازدهم میلادی را «سده بیرونی» می نامد که باعث افتخار اســت و مباهات من. رشدی راشد، یکی دیگر از 
تاریخ نــگاران و متخصصان تاریخ علم، روش تحلیلی تو را به خوبی وصف می کند. او می گوید: ابوریحان اصول کلی را در مورد 
مسئله بیان کرده؛ ســپس راه حل های گوناگونی را پیشنهاد و فهرست می کند. برای نمونه در اخترشناسی، راه حل های پتولمی 
یا همان بطلمیوس، اخترشناســان هندی و عرب را مرور کرده، ســپس مشــاهده های پیشــین را گفته و مشاهده های خودت را 
هم می افزایی و در پایان راه حل های پیشــنهادی ات را ارائه می کنی. در گفت وگوهایت با ابن ســینا نوشته ای که: «اگر دو فرضیه 
بتوانند یک پدیده را توضیح دهند، باید فرضیه ای را انتخاب کرد که توجیه پذیری و ســادگی بیشــتری دارد» . آنچه تو گفته ای در 
واقع همان گفته همکارمان ویلیام اوکام با نام معروف «تیغ اوکام» اســت. تیغ اوکام می گوید که وقتی دو فرضیه یک پدیده را 
توضیح می دهند، باید آن فرضیه ای را برگزینیم که ســادگی بیشتر و پیچیدگی کمتری دارد. ابوریحان، من روش شما را کم مانند 
و مثال زدنی می دانم و همواره به دانشــجویانم آموزش می دادم. به حسن هم همیشه تأکید دارم این موضوع را آموزش دهد. 
ابوریحان عزیز، می خواهم با نهایت خوشــحالی بگویم که افتخارآمیز اســت که هزار سال پیش شما با کیمیاگری و اختربینی یا 
طالع بینی به شدت دشــمنی می ورزیدید. پاسخ های تو در برابر کیمیاگران و طالع بینان کوبنده بود. گفته ای که این کارها ارزشی 
ندارد و به قول شــما ایرانی ها مفت گران اســت. ابوریحان عزیزم، شاید اگر امروز در میان ما باشی شگفت زده خواهی شد که با 
گذشــت هزار سال از زمان تو، کماکان بازار خرافات داغ است. در تمام کشورهای دنیا فالگیر و دعا نویس داریم. هنوز هم برخی 
در مانگ پرتره برخی افراد را می بینند و سرشــت و خلق وخوی آدمی را به ماه تولد او ربط می دهند. هنوز هم زمین تخت گرایان 

وجود دارند و هنوز هم جادوگری رواج دارد. شــاید تعجب کنی همکار عزیزم؛ اما همین حالا هم در میان حاکمان کنونی 
جهان طالع بینی که به راستی سوء اســتفاده از دانش اخترشناسی است، محبوب است. در خیالم تصور می کنم که 

وقتی وارد بازار می شــوید، فروشــندگان نابابی را که قیمت ها را دســتکاری می کنند به راحتی و با دانشی که 
داری رســوا می کنی. وقتی در بازار راه می روی نمی توانند ســنگ را به جای یاقوت بفروشند و مردم دور 

تو جمع شــده اند که می خواهی تاجر یا فروشــنده ای کلاه بردار را رسوا کنی. وقتی آریستول یا همان 
ارســتو (ارســطو) وجود خلأ را انکار می کند و از ماندگاری و پایداری و فســادناپذیری آسمان یا 

فلک یا گیتی دفاع می کند، شــما جسورانه و قاطعانه آن را رد می کنید که متهورانه است. 
خلأ وجود دارد و کره  آســمان می تواند تغییرات همیشگی را تجربه کند. تأکید داری 

که هیچ دلیلی برای تغییرناپذیری وجود ندارد. وجود خلأ سده های بعد توسط 
همــکار بریتانیایی مان رابرت بویل اثبات شــد. همکار آلمانی دیگرمان که 

فیزیک دان و سیاست مدار بود و آغازگر فیزیک خلأ، سده ها پس از تو و 

سده ها پیش از من به دنیا آمد. او اوتو فون گریکه نام دارد. او آزمایشی تماشایی با دو دست اسب ترتیب داد تا نشان دهد خلأ 
وجود دارد. ابوریحان عزیزم شاید انگشت به دهان بمانی که امروزه هم کسانی پیدا می شوند که در برابر وزن داشتن هوا مقاومت 
می کنند. اگرچه مانند زمین تخت گرایان، خلأگرایان هم ادعاهایی دارند؛ اما این مسئله خیلی وقت است که به شکل تجربی حل 

شده است. رویکردی که شما بسیار به آن احترام می گذاشتید.
 بیرونی   و   اخترشناسی

ابوریحان عزیز، با احتیاط بسیار از اینکه درباره کیهان شناسی حدس و گمان به کار ببری، خودداری کرده ای. از اینکه تیری را به 
سمت آسمان پرتاب کنی، هراسی به دل راه نداده ای. آریستول یا ارستو / ارسطو با پدافند از اینکه هیچ تغییری وجود ندارد پس 
هیچ آغازی هم در کار نیســت، چنین اســتدلال می کند که تغییر یعنی گیتی در پی یک نبودن یا نیستی پدید آمده و این به معنای 
تغییر در پدیدآورنده اســت. آریستول چنین می پنداشت که تغییرپذیری به انکار خالق خواهد انجامید. اما ابوریحان، تو جسورانه 
استدلال آریستول را رد کردی و گفتی گیتی آغاز دارد و این آغاز چه بسا از هیچ بوده باشد. اگرچه تو هم درک درستی از چگونگی 
آغاز گیتی نداشــتی و این درک درســت نداشتن تا زمان ما ادامه یافت و هزار سال پس از تو بود که به راستی فهمیدیم آغاز گیتی 
چگونه بوده اســت؛ اما در واقع آنچه تو رد کردی، نامنطقی بودن اســتدلال آریستول بود. ابوریحان جان، بیا کمی درباره کارهای 
اخترشناسی ات حرف بزنیم. کارهای درخشان  تو به سال ۱۰۳۰ م. و پس از مرگ محمود غزنوی و بر تخت نشستن پسرش، مسعود 
به اوج خود می رســد. به نظرم در جهان اخترشناسی روزگار خودت یک آتش بازی بزرگ به راه انداختی. ۱۱ کتاب و رساله درباره 
اخترشناسی نوشــتی که یکی از معروف ترین هایش «قانون مسعودی» یا در واقع دانش نامه  اخترشناسی است. ابوریحان، من و 
همکارم کارول کریســتین که او هم برای بخش دانشی سالنامه «شرق» درباره تلسکوپ جیمز وب مقاله ای بلند نوشته و حسن 
مثل همیشــه ترجمه کرده، پس از گذشت هزار سال کتابی را با همین رویکرد تو، یعنی دانش نامه اخترشناسی نوشته ایم که دو 
نفر از شــاگردان امروزی تو، حسن و دوست خوبش یاسمین به فارســی ترجمه کرده اند و همگی چشم انتظار چاپ آن هستیم. 
برایم جالب اســت که کتابت را به ســلطان جدید و جوان مسعود غزنوی پیشــکش کردی. البته برایم پذیرفتنی است چون باید 
از پشــتیبانی مالی و رفاهی دربار برخوردار می بودی تا بتوانی با خیالی تا حدی آســوده به کارهای دانشــی بپردازی. سهم تو در 
ریاضیات چشــمگیر اســت. برای نمونه رویکردهای جدید در حل معادله های درجه ســوم تولید کردی. همچنین ریشه سوم را 
محاسبه کردی. علاوه بر این روش هایی را در ریاضیات کاربردی به کار بستی که اخترشناسان را در تهیه جدول های اخترشناسی 
بسیار یاری رساند. ابوریحان عزیزم، گمان می کنم تو نخستین کسی باشی که کتابی مستقل درباره مثلثات کروی نوشته باشی. در 
کتاب دیگرت با نام «التفهیم لاوائل صناعة التنجیم» به هنگام تعریف مفاهیم هندسه مانند جسم، سطح، خط و نقطه، آگاهانه 
از ترتیب رعایت شده در کتاب هندسه اقلیدسی پیروی نکردی تا بتوانی مفاهیم بنیادی را برای نوآموزان هندسه به سادگی شرح 
دهی. جان کلام اینکه همکار بســیار عزیز و باکیاست من، کارهایت در زمینه مکانیک آسمانی عالی است و ستودنی. انگیزه های 
دینی هم در برخی کارهایت به چشــم می خورد. روش تعیین قبله را که جهتی در راســتای شهر مکه در عربستان کنونی است 
مشــخص کرده ای. همچنین چگونگی دیدن هلال ماه نو یا هلال باریک را در گرگ ومیش آســمان توضیح داده ای. چقدر خوب 

توضیح داده ای که چه شاخص هایی روی مشاهده یا نپاهش هلال ماه اثرگذار است. در استفاده از ابزار اخترشناسی اسطرلاب 
استاد بودی. به گمانم خوش شانس بودی که سلطان دربار حاضر بود برای کارهایت بودجه تعیین کند. در زمانه ما تأمین 

مالی پروژه ها کاری بســیار ســخت شده است. حسن برایم تعریف می کند که چقدر چاپ کتاب در شرایط کنونی ایران 
سخت شده است و من نمی دانم کتابی را که با یاسمین ترجمه کرده می تواند رنگی چاپ کند یا نه! ابوریحان جان، 

امروز می دانیم که تو اخترشناســی را عالی ترینِ دانش ها می دانســتی که نگاهی کلی به گیتی و زاستار یا طبیعت 
داشــت. تو نظریه زمین مرکزی را پذیرفته بودی و نوشــته ای که زمین در مرکز کیهانی گوی ســان به نحوی ثابت 
قرار دارد. زمین را هشــت گوی در میان گرفته اســت، همچون لایه های پیاز و اجرام آســمانی روی این گوی ها 
پیرامون زمین می گردند. من در نامه ای دیگر به هیپاتیا، دیگر همکارمان در اسکندریه که خیلی پیش تر از ما بوده، 

دراین باره نوشته ام. همکار دیگرمان در هند با نام آریابهاتا که اخترشناس ناموری بود، مدلی دیگر از زمین مرکزی را 
ارائه داد که خود سیاره زمین چرخش وضعی داشت. آریابهاتا پنج سده پیش از تو بوده است ابوریحان. تا جایی من 

می دانم تو گفته ای چرخش وضعی زمین چه باشد و چه نباشد، یعنی زمین ثابت باشد و کره آسمانی بچرخد یا برعکس، 
تأثیری در محاسبات اخترشناسی ندارد. کتابی هم با نام «مفتاح العلوم الهیئه» نوشتی که به گفته یونس کرامتیِ بیرونی شناس 
در دانشگاه تهران، اثری از آن برجای نمانده است. ابوریحان، تو توانستی کار پتولمی یا همان بطلمیوس را حسابی بهبود ببخشی. 
تو موفق شدی مختصات هزارو ۲۹ ستاره را محاسبه کنی و هموگان بهاری یا اعتدال بهاری را با پرسونش بالایی به دست آوری. 
با اینکه تو به زمین مرکزی باور داشتی اما محاسبه هایت از مدت سال خورشیدی دقیق ترین محاسبه روزگار خودت بود. آزمایش ها 
و محاسبه های دیگر را برای گاه شمار ایرانی بررسی کردی و درنهایت ۳۶۵ روز و پنج ساعت و ۴۹ دقیقه را اعلام کردی که عددی 

بی مانند اســت. تو همچنین مدت ماه قمری را هم حســاب کردی و اثر مانگ یا ماه را که نیروی کشــندی بر آب های زمین 
آرام آرام بــه نامه ام برایت پایــان دهم بگذار کمی ایجاد می کند به خوبی شرح دادی. ابوریحان عزیزم، می خواهم 

درباره زمین شناســی حرف بزنیم. از چگونگی پدیدآمدن سنگ های رسوبی به خوبی آگاه بودی و پیداشدن فسیل ها در بیابان ها را 
شاهدی بر پوشیده بودن آنجا از آب دریا در روزگار بسیار دور می دانستی. کتابی هم نوشتی با نام طولانی «تحدید نهایات الاماکن 
لتصحیح مسافات المساکن» که مهم ترین اثر دانشمندان دوره درخشان در زمان اسلام درباره جغرافیای ریاضی است. در این کتاب 
شــواهدی بر دگرگونی های زمین شناسی آورده ای و پیداشدن صدف ها و فسیل ها در سرزمین های خشک و کوهستان ها را نشانه 
این دانسته ای که آن سرزمین ها روزگاری دریا بوده اند و سپس به شکل بیابان و سرزمین های خشک درآمده اند. در کتاب معروفت 
چنین نوشــته ای: «این بیابان عربستان که می بینیم نخست دریا بوده و ســپس پر شده است و نشانه های آن هنگام کندن چاه ها 
و حوض ها آشــکار شود... که ســنگ هایی بیرون می آید که چون آنها را بشکنند صدف ها و حلزون ها و چیزهایی که گوش ماهی 
نامیده می شود، به نظر می رسد که یا بر حال خود باقی است یا آنکه پوسیده و از میان رفته است و جای خالی آنها به شکل اصلی 
دیده می شــود». در اوایل ســال ۹۹۷م. در ری، شهری بسیار نزدیک به تهران، پایتخت کنونی ایران، ماه گرفتگی را مشاهده کردید. 
هدف شما استفاده از روش هیپارخوس برای استفاده از زمان ماه گرفتگی های مشاهده شده از مکان های جغرافیایی متفاوت برای 
تعیین طول جغرافیایی شــهرها و بنابراین موقعیت آنها روی زمین و دورایی شــان یا مسافت شان از هم بود. به زبان ساده تو هم 
مانند پتولمی و تئون و هیپاتیا به نقشه کشی مشتاق هستی. روشی بسیار خلاقانه برای نمایش کره ها و نیم کره ها روی یک صفحه 
ایجاد کردی. کاری که تو برای نقشه کشــی انجام دادی، نامش برجسته نگاری است که نه فقط در جغرافیا، بلکه در هندسه های 
نااقلیدســی و کیهان شناسی هم کاربرد دارد. بنابراین ابوریحان عزیزم تو یک نقشه بردار رؤیایی هستی. ابوریحان بگذار یکی دیگر 
از دستاوردهای شاهکارت را بگویم. از قشنگ ترین کارهایت اندازه گیری زمین یا پَرسون تر بگویم شعاع زمین است. این کار بیش از 
هر چیزی تسلط تو را بر توابع مثلثاتی نشان می دهد. به نظر می رسد از اراتُستن، دیگر همکارمان در سده های پیشین الهام گرفته 
باشی؛ اما رویکرد لجستیکی ات متمایز است. بدون نیاز به هماهنگی مشاهدات بین دو نپاهشگاه یا سایت، که صدها کیلومتر از هم 
دورایی یا فاصله دارند، با بهره مندی از مثلثات و ریاضیات مدرن آن زمان که به آن مجهز بودی، بلندای یک کوه را اندازه می گیری. 
دورایی خودت از نوک کوه را هم اندازه می گیری. کوهی که برگزیده بودی امروزه در غرب پاکســتان کنونی است که با کشور شما 
همسایه است. سپس از کوه بالا رفتی و از بالا زاویه ای ۳۴ دقیقه ای را حساب کردی که کار آسانی نبود. در نهایت توانستی قطر 
زمین را به دســت آوری. اگرچه من واحد اندازه گیری ات، ذراع، را نمی دانم چقدر اســت اما عدی که به دست آوردی و روشی که 
برای آن به کار بستی بی عیب و نقص است. البته ابوریحان عزیزم باید به نکته ای اشاره کنم که به گمان من به آن دقت نکرده ای. 

اثر شکست نور سبب می شود افق کمی بالاتر از آنچه هست، به نظر برسد. این پدیده اثر کوچک اما مهمی دارد.
 بیرونی و  گرگ  و میش  هوا

نوشته ها و پژوهش هایت درباره گرگ ومیش هوا و مدت آن شگفت آور است ابوریحان. در واقع به خوبی دریافتی که با عبور 
خورشــید از خط افق، نور خورشــید به آرامی محو می شود. به محض اینکه خورشــید از افق پایین می رود هوا به ناگهان تاریک 
نمی شــود. نتیجه ای که گرفته ای چنین است که جوی که توسط خورشید پنهان می شود، بلندای محدودی دارد. بر اساس این 
واقعیت که تاریکی زمانی رخ می دهد که خورشــید ۱۷ تا ۱۸ درجه از خط افق پایین تر رفته، دریافتی که جو زمین تنها چند ده 
کیلومتر بلندا دارد و فراتر از آن خلأ نســبی اســت. مســتقل از اینکه تا چه اندازه عددهایی که به دست آورده ای درست است، 
استدلال هایت بی نظیر است. من حدس می زنم تا چه اندازه دوست داری پدیده گرگ ومیش را برای کودکان توضیح دهی و به 

آنها بگویی که جو زمین متناهی است و تا بی نهایت ادامه ندارد.
 ابوریحان، ابوریحان  عزیز

ابوریحان عزیزم، حسن به من سفارش کرده که نامه ام از یک تعداد واژه بیشتر نشود. اگرچه در کتابی که به زبان مادری ام، 
فرانســوی، می نویســم و در آن به تعدادی از همکارانم در سده های پیشــین همچون تو نامه می نویسم، نامه ام به تو خیلی 
طولانی تر است. تو در هزار سال پیش از توزیع و پراکندگی قاره ها گفتی و استدلال کردی که در قاره های دیگری که هنوز کشف 
نشده بودند مردمانی زندگی می کنند. از شکل گیری کوه ها و فسیل ها نوشته ای. شاید بد نباشد اشاره کنم همکار زیست شناس 
دیگر ما، چارلز داروین، توانست با همین روش علمی که تو پیش گرفتی نظریه ای بس مهم را ارائه کند. از زیباترین کارهای تو 
سفرهای پرتعداد و هیجان انگیزت است ابوریحان. این سنت هنوز هم پابرجاست و ما همکاران سده بیستم و بیست ویکمی 
تو هم زیاد سفر می کنیم. می خواهم نامه ام را کم کم تمام کنم. روش دانشی تو و نیز برقراری ارتباط میان بخش های مختلف 
دانش میراث گران بهایی برای پژوهشــگران امروزی اســت و چیزی اســت که من همواره به حسن می گویم به دانشجویان 
جوانش بگوید. شــاید برایت جالب باشد ابوریحان، که با گذشــت هزار سال از بودنت، در درس «علم و جامعه» که حسن و 
دوستانش همچون حسن ملکی و سمیه برجیان ریاضیدان در کنار شیرین بقایی استاد ادبیات، برگزار می کنند و من هم قول 
داده ام روزی برایشان سمیناری ارائه کنم، چندین جلسه به کارهای تو پرداخته شده و هرکدامشان در دانشگاه ها و مدرسه هایی 
کــه درس می دهند برای تعداد زیادی از شاگردان شــان از کارهایت گفته اند. ما چیزهای زیــادی از تو برای آموختن داریم. تو 
دوســت عزیزم، دیــدگاه ما را از جهان پیرامون، نه تنها با تابع های مثلثاتی و اندازه گیــری قطر زمین تغییر دادی بلکه با تأکید 
بسیار بر اهمیت آزمایش و چگونه چیدن فرض ها روش شناسی دانشی را آموختی. به ما یاد دادی گاهی باید بسیار رویکردی 
انقلابی داشته باشیم و از اینکه پیشینیان را به نقد بکشیم، نهراسیم. بدون شک به بدعت و سنت شکنی متهم شده ای اما تاب 
آوردی و میراثی بزرگ برای همه ما به جای گذاشتی. ابوریحان عزیز، می دانم که بسیار فروتن هستی؛ اما دوست دارم به تو این 
خبر را بدهم که نام تو روی یکی از مهم ترین نپاهشگاه ها یا رصدخانه های دانشگاهی در ایران، یعنی دانشگاه شیراز گذاشته 
شده است. شهر شیراز هم از بافرهنگ ترین شهرهای ایران با دو شاعر بلندآوازه اش حافظ و سعدی است. همچنین در سوی 
دورتر مانگ یا ماه نامت زینت بخش یکی از دهانه های برخوردی مانگ اســت. همچنین ســیارکی با نام تو ثبت شــده است. 
ابوریحان عزیزم، بگذار کلمات پایانی من چیزهایی باشد که تو را دلشاد خواهد کرد. حسن این روزها سخت مشغول تدریس 
کلاس اخترشناســی است. یکی از شاگردان او که نامش حُسنا است، چنان با ذوق و اشتیاق اخترشناسی را می خواند که من 
در پس تمام ســختی هایی که حسن عزیز دارد، شادمانی را پس از کلاس هایش با این 
دختر پانزده ساله دلباخته اخترشناسی می بینم. او به تازگی تلسکوپی خریده است 
و شب ها را با استاد اخترشناســی اش به مشاهده ستارگان خواهند پرداخت، 
درحالی که هر دو در دل باور دارند، پا جای پای تو می گذارند و ادامه دهنده 
راه تو هستند. من دوســت دارم حالا در سن پیری خودم، از جانب خودم، 
همســرم هلن، و دوستان ایرانی ام، حســن، حسنا و یاسمین، به تو بگویم 
که به اندیشــه بلند تو و به خردمندی تنومند تو ادای احترام می کنیم. به 
احترام تو از جای برمی خیزیم، کلاه از سر برمی داریم و بسیار خوش وقتیم 

که در حضور تو هستیم.
همکار دوستدار تو در سال ۲۰۲۳
ژان-رونه

علم و دیپلماسى

ردای دیپلماسی بر قامت  ابوریحان  بیرونی
نگاهی به سفرنامه  هند و نتایج و نگرش دیپلماتیک نامورترین اخترشناس قرن های  چهارم و پنجم

مقاله ای کــه پیش روی خواننــدگان گرامی صفحه علم قــرار دارد، درباره ابوریحان بیرونی اســت. 
دانشمندی که به اخترشناســی و ریاضیاتش بیش از هر چیزی شهره است. اما او همچنان که خواهیم 
دید، در کتابی که درباره سفر به هند نوشته، به اندازه اخترشناس بودنش، دیپلماتی چیره دست است که 

مشق سیاست را به آنان که سیاست را عرصه دانایی می دانند، می آموزد.
 سفر  به مثابه  سیاست

تاریــخ روابط بین الملل و تاریخ شــناخت فرهنگ مادی و معنوی، چه آن بخش که بر اســاس 
شناخت مادی و ابزاری فرهنگ بوده و چه آن بخش که از وادی غیرمادی و تعلقات فکری متجلی 
می شود، دو حوزه پژوهشی هستند که در نهایت و تاکنون آن طورکه لازمه مختصات مسائل جهانی 
امروز اســت، با هم تلاقی نکرده اند. بی گمان یافتن اطلاعات و مفروضات در مورد شــرایط مادی و 
سخت افزاری ســفر در آثاری که دیپلمات ها و سفرای شایسته و باسواد از خود به جای گذاشته اند، 
معمول و مرســوم اســت. هرچند مطالعه این بُعد به ژرفایش نگرش و رویکردها در مورد شیوه ها 
و کاربردهای ابزار دیپلماســی به جهت نیل به اهداف نمایندگی های سیاسی در کشور میزبان یاری 
می رســاند، اما اغلب مورخان فرهنگ مادی و معنوی توجه خود را به گروه های بی تحرک یا طیفی 
باریک از افراد تأثیرگذار در زنجیره تصمیم گیری یا تأثیرگذاری متمرکز کرده اند و عادت ها، خصلت ها 
و شــیوه های نظام مند و فرایند تصمیم گیری گروه های مختلف مردمان دیارهای دیگر را کمتر مورد 
بررســی قرار داده اند. اشتیاق به شناخت سایر ملل و توســعه دیپلماسی در قرن هجدهم میلادی 
به عنوان یکی از پیامدهای پسین رنسانس،  سبب شد تا سنجش دیدگاه ها، تاریخ نگاری ها، پرسمان ها 
و راستی آزمایی منابع، در مراحل خاص مانند سفرهای مأموران دیپلماتیک، شاهزادگان و شاهزاده ها 
به خارج از کشــور مورد توجه ژرف تری قرار گیرد تا این گونه درک بهتری از چگونگی فرهنگ مادی، 
و نیز فرایند تصمیم گیری برآمده از خوی و سرشــت فرهنگی و اعتقادی و مســائل عرضه و مصرف 
حاصل شــود. با بردمیدن دوران نوزایش در ســده های پانزدهم و شانزدهم میلادی و برچیده شدن 
رجحان کلیســایی و تنزل و سست شدن دیدگاه انزوا گرا در مغرب زمین، اشتیاق و تمایل به اکتشاف و 
شناخت سرزمین های دورتر، به علل گوناگون و از وجوه مختلف فزونی گرفت. هرچند، در سده های 
بعدتر این گرایش از جانب غربی ها به سرعت به سمت استعمارگری و استثمارگری پیش رفت، اما 
ســیاحتگران یا دیپلمات های غربی نقش به هرحال عمده ای در شناســاندن قدرت های برتر شرقی 
مانند ایران و چین در میان نخبگان، پژوهشــگران و حکمرانان سرزمین های مادری خود ایفا کردند. 
ســیاحتگران، بازرگانان، شــاهزادگان، نمایندگان سیاســی و مذهبی، افرادی چون ژان شاردن و ژان 
باتیست تاورنیه فرانسوی،  توماس هربرت و برادران شرلی انگلیسی و پیترو دلاواله ایتالیایی، مصداق 
افرادی هســتند که کارکرد برجسته ای در خاورشناســی و ایران شناسی ایفا کردند. باوجود این اغلب 

اینان چهره های علمی ممتاز یا دانشمندان سرآمدی تلقی نمی شوند.
 بیرونی   دیپلمات

درحالی که سده ها پـیش تر از این، یعنی در قرن دهم میلادی دانشمند برجسته ایرانی تبار، ابوریحان 
بیرونی که در علوم و فنون گوناگون از جمله ریاضیات، تاریخ، نجوم و انسان شناســی ســرآمد رجال 
عصر خود بود در ســفر پربار خود به هندوســتان، اثر ماندگار «تَحْقیقُ ما للْهنْد» را به رشــته  تحریر 
درآورد که دیدگاهی جامع و چندوجهی را از هندوســتان ارائه می کرد، به طوری که با این اثر بسیاری 
از خاورشناسان، ابوریحان را پدر وادی هندشناسی تلقی می کنند. در واقع تَحْقیقُ ماللْهنْد که در سال 
۱۰۳۲ میلادی به پایان رســیده است، نه یک ســفرنامه، بلکه دایره المعارف یا گزارشی حرفه ای است 
که به صورت منسجم در رابطه با شناخت یک جامعه و فرهنگ خاص به رشته تحریر درآمده است. 
ابوریحان بیرونی هفت ســال در دربار خوارزمشــاه ابوالعباس مأمون بن مأمون در گرگانج به عنوان 
مشاور و رایزن حضور داشت و عملا با وجه عمل گرایی سیاسی و حکمرانی آشنا بود. با یورش سلطان 
محمود غزنوی به گرگانج در سال (۴۰۸ق/۱۰۱۷م) بسیاری از بزرگان گرگانج، از جمله بیرونی مجبور 
شــدند به غزنه عزیمت کنند. از اواخر قرن دهم، گسترش غزنویان به شمال هند منجر به ترقی عمده 
فعالیت های دیپلماتیک بین شاهزادگان هندو و فرمانروایان مسلمان نواحی مرزی شد، همان طورکه 
تواریخ معاصر به زبان عربی و فارسی و شاهکار ابوریحان بیرونی درمورد هند چنین امری را به وضوح 
نشــان می دهد. با فتح شــمال هند به دست ســلطان محمود غزنوی بود که ابوریحان به همراه وی 
به هند رفت و ۱۳ ســال در نواحی مختلف ســرزمین هند به ســیر و ســفر پرداخت. در این سفرها با 
دانشــمندان هندی آشنا شــد و به کســب اطلاعات درباره هند، آموختن زبان سانسکریت و زبان های 
هندی، حکمت و دانش های هندوان رایج در نواحی تحت استیلای محمود پرداخت و اطلاعات لازم 
برای نگارش تَحْقیقُ ما للْهنْد را فراهم کرد. ابوریحان بیرونی در سال (۴۲۱ ق/۱۰۳۰م) نگارش تحقیق 
ماللهند را آغاز و در ســال (۴۲۳ق/۱۰۳۲م) و آن را در شــهر غزنه به زبان عربی به پایان رســانید. این 
کتاب در توصیف عقاید و آرای هندوان در باب مســائل فلسفه، عقاید و قوانین دینی و اجتماعی و نیز 
مناســک و آداب اقوام مختلف و شاخصه های فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری و 
عملکردها متمرکز شــده است. با اینکه روحیات دانشــمندی برجسته چون ابوریحان به احتمال زیاد 
همگام با ســلطان خودکامه ای چون محمود غزنوی نباید بوده باشــد، اما نکتــه قابل تأمل رواداری 
حاکمیت نســبت به پژوهش ها و به اصطلاح پروژه اکتشــافی-تحقیقاتی ابوریحان است که حتی به 
گفته برخی تاریخ نگاران به ناچار در دربار غزنویان حضور داشــته اســت و نیز به دفعات خرابی های 
ایجادشده توسط ارتش سلطان در هند را محکوم کرده است. در واقع ابوریحان به عنوان دانشمندی 
برجســته که خواهی نخواهی در خدمت هیئت حاکمه درآمده از فرصت موجود همراهی با سلطان 
محمود بهره برده و همچون یک دیپلمات جامع نگر با پیشینه علمی و بینش ممتاز خود، دستاوردی 
درخشان را بدون اینکه حوزه ای را به نفع دیگری رها کند، بلکه آنها را انباشته کند، نه تنها پژوهشگران 
سرزمین خود، بلکه برای تصمیم گیرندگان حکومتی و سیاسی تهیه کرده است. حال اینکه حاکمیت ها 
در طول تاریخ بتوانند و بخواهند از چنین دســتاوردهایی در جهت شناخت سرزمین ها و ممالک دیگر 
بهــره برده و در جهت تعمیق نفوذ خود و برداشــت منافع اقدام کنند بحث دیگری اســت. بنابراین 
می توان ابوریحان را از وجه دانشمندی با خصلت و پیشه  دیپلماتیک نیز سنجید و نگریست، چراکه از 
جمله شاخصه های دیپلماسی جامع الاطراف بودن و پژوهشگری در باب سرزمین و ملتی است که فرد 
دیپلمات در آنجا به عنوان نماینده کشور و کارزار خود حضور دارد. حاکمان مستبد و در انزوا فرورفته،  
پیوســته در طول تاریخ، دیپلمات ها و دستگاه دیپلماسی کشــور را صرفا مجری خواسته های ذهنی 
خود که اغلب آکنده از عدم  شــناخت و ناآگاهی نســبت به واقعیت عرصه روابط بین الملل و میدان 
اســت، تلقی می کنند. حال آنکه سفیر به معنای بسیط تر و دیپلمات به معنای گسترده تر فردی است 
که بایستی دستاوردش، ارائه شناخت و بینشی باشد که امکان بهره برداری ای ژرف برای مسیرآفرینان 
عرصه سیاست خارجی را مهیا کند. واژه دیپلمات که عموما به عنوان یک پیشه و حرفه مطرح است 
درواقع به عنوان یک صفت و خصلت نیز به درســتی عنوان می شــود. مَنشی که در آن ایجاد ارتباط 
با اغیار و جلب اعتماد بیگانگان و توانمندی در شــکل دهی به گفتمان و روابط ســازنده را به هدف 
دستاوردی مطلوب و درازمدت هموار می کند. بی شک ابوریحان بیرونی به عنوان یک دانشمند ممتاز 
ایرانی از این خصلت بهره مند بوده و اقامت چندساله او در سرزمینی با مختصات هندوستان و ارتباط 
بــا اصناف، طیف ها و گروه های مختلف مردم و اقوام هند که خروجی آن اثری کم نظیر چون تَحْقیقُ 
ما للْهنْد است، به غیر از این میسر نمی شده است. پیش از این اثر، در ادبیات عرب اشارات نسبتا قابل 
توجهی به بودیسم یا هندویسم و اعمال مذهبی«مفرد» وجود داشته است. مسلمانان تلاش می کردند 
یافته هایی در مورد آموزه های دینی هندی همراه با کنجکاوی و برخی اوقات نیز خوارسازی به دست 
آورند و آنها را با نظام کاســت ها و ســایر آداب و رســوم ترکیب کنند. ابوریحان بیرونی در کتاب خود 
ایــن دیدگاه را تغییر می دهد و به صورتی نظام مند به توصیــف و درک توضیحی از آموزه های آیینی، 
اجتماعی، حقوقی، علمی و فلسفی هندی ها می پردازد. درواقع آنچه وی هم زمان انجام داده نوعی 
روان کاوی اجتماعی فرهنگی اســت که در دوران متأخر و مدرنیته، یک دیپلمات برجســته به صورت 
عملیاتــی برای نهاد هایی چون وزارت امور خارجه کشــور متبوع خود تهیــه می کند و به این ترتیب 
مراحل زنجیره ای تصمیم گیری را برای مسیرسازان سیاست  خارجی تسهیل می کند. بنابراین عملکرد 
و دستاورد ابوریحان بیرونی می تواند پیغامی از جانب دانشمندی جامع الاطراف از قرن دهم باشد که 
به زبان روزگار ما چنین می گوید که از جمله شاخصه های خصلتی و حرفه ای یک دیپلمات، در چابکی 
و تحرک او به صورتی نظام مند به جهت شــناخت واقعی و عمل گرایانه از ســرزمینی است که در آن 

مأموریت یافته تا به این شکل به پیشروی و شتاب بخشیدن به توسعه سرزمین خویش اهتمام ورزد.

احسان دستـغیب

علم و جامعه

استاد  اخترشناسی  و  جغرافیا
نگاهی کوتاه به زندگی و  زمانه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ارزش هر چیز با مقایســه کردن آن با چیز دیگری که از همان نوع باشــد شــناخته می شود و با 
پذیرش همگانی به عنوان واحد در نظر گرفته می شود؛ بنابراین تفاوت بین هر چیز مورد نظر با 

این معیار شناخته می شود. مردم با وزن کردن مقدار گرانش، اجسام سنگین را تعیین می کنند.
 ابوریحان بیرونی، تحقیق ماللهند

مقاله ای که پیش روی شماســت، نگاهی گذرا و کوتاه درباره یکی از مفاخر کشورمان است. 
ابتدا بنا بود من و دوســت و همکار خوبم، حسن فتاحی، با یکدیگر مقاله ای مشترک و طولانی 
درباره ابوریحان بیرونی بنویسیم. اشــتیاق حسن درباره ابوریحان بیرونی ستودنی است. ما هر 
هفته با برخی از دوســتان اهل علم مان جلســاتی داریم با نام «علم و جامعه». تا آنجایی که 
موضوعات درباره تاریخ علم بوده اســت، کمتر زمانی بوده که حســن از سه نفر نام نبرد. یکی 
از آن ســه نفر ابوریحان بیرونی اســت. دو نفــر دیگر هم خوارزمی، بنیادگذار جبر و پورســینا. 
از آنجایی که آن مقاله بلند حداقل ســه برابر فضای صفحه علم می طلبد و از ســویی دوست 
اخترفیزیک دان کانادایی ما که به ایران و فرهنگ و تمدن آن اشتیاقی وصف ناپذیر دارد، مطلبی 
شــیرین و خواندنی درباره بیرونی نوشته اســت، من تصمیم گرفتم یادداشتی گزیده و کوتاه با 
نگاهی کلی به زندگی این بزرگمرد تاریخ علم ایران بنویسم. بخش عمده این یادداشت برگرفته 

از جلد اول کتاب گران سنگ «دانشنامه زبان و ادب فارسی» نوشته اسماعیل سعادت است.
 مردی  از  کاث

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، دانشــمند نامدار و پرتألیف ایرانی در سده چهارم و اوایل 
ســده پنجم اســت. او صاحب آثاری در ریاضیات، ستاره شناســی، کانی شناسی، گیاه شناسی و 
هندشناســی است. اطلاعات دست اول از زندگی این دانشمند با وجود شهرت فراوانش، اندک 
اســت. از او با القاب استادالرئیس و استادالامام و بطلمیوس عصر هم نام برده اند. بیرونی در 
حومه شهر کاث در کرانه شرقی جیحون در جنوب دریاچه خوارزم که آرال کنونی است، به دنیا 
آمد. این شــهر که جزء سرزمین باســتانی خوارزم بود، اکنون در جمهوری خودمختار قراقالپاق 
واقع است. درباره اینکه چرا او را بیرونی نامیده اند، نظراتی متفاوت وجود دارد اما درست ترین 
نظر را ســمعانی گفته که «بیرونی» را نســبت کســانی می داند که در خــارج از خوارزم و نه 
درون آن می زیســتند. تنها منبع متقدم که به تاریخ تولد بیرونی اشــاره کرده یادداشتی از یکی 
از علاقه مندان او با نام غضنفر تبریزی اســت. یکی از کارهای درخشــان بیرونی فهرست کردن 
کتاب های زکریای رازی اســت. از اســتادان بیرونی هم اطلاع کمی داریم. جدای از شــخصی 
یونانــی که بیرونــی در زادگاه خود و در جوانی اش نــام گیاهان را از او پرســیده بود، به گفته 
خودش در کتاب آثارالباقیه ابونصر منصور بن علی عراق، دانشــمند و امیرزاده آل عراق استاد 
او بوده اســت. همچنین از ابوســهل عبدالمنعم بن علی بن نوح تفلیســی هم با عنوان استاد 
یاد کرده اســت. دوران کودکی و نوجوانی او در خوارزمِ زیر ســلطه خوارزمشــاهیان آل عراق 
گذشــت. او در آنجا به رصدهایش تا پیش از انقراض آن سلسله اشاره داشته و پس از سقوط 
آل عراق به دســت سپاهیانی از خاندان آل مأمون دوران مهاجرت چندساله بیرونی از خوارزم 
آغار شــده است. او از این ســال ها با عنوان سال پریشانی یاد می کند و گله می کند که نتوانسته 
در یک جا ســاکن بماند؛ اما رفتنش به گرگان و پیوســتنش به دستگاه شمس المعالی قابوس 
بن وشــمگیر و نیز در دربار منصور بن نوح ســامانی در ری قطعی اســت. بیرونی با ابن ســینا 
نامه نگاری داشته و کتابی با نام «اسئلة و اجوبة» نوشته است که به این گفت وشنود اختصاص 
دارد. با به قدرت رســیدن ابوالعباس مأمون بن مأمون از امرای آل مأمون در خوارزم، آرامشــی 
هفت ســاله در کارهای او پدید آمد. سلطان محمود لشکر کشــید و سلسله آل مأمون برافتاد. 
بیرونی با روایت های گوناگونی که از چند و چون آن هست، به دربار سلطان محمود پیوست. او 
در دربار محمود به کارهای نجومی خود ادامه داد و دستگاهی ابداع کرد که نامش را «حلقه 

یمینی» نهاد. این نام برگرفته از لقب یمین الدوله، از القاب سلطان محمود بود.
سفر  به هند

پیوســتن بیرونی به دربار محمود و ســفرش بــه هند در رکاب ســلطان، فرصت و امکان 
فراگرفتن زبان سانسکریت و آشنایی با تمدن هند را فراهم کرد. مدت اقامت بیرونی در هند به 
قولی ۱۲ ســال و به روایتی ۴۰ ســال به درازا کشیده است. از زمان سومین لشکرکشی محمود 
به هند به ســال ۴۰۹ ق. تا هنگام درگذشــت او در ســال ۴۲۱ ق. بیرونی در هند بود. این گونه 
گفته شده که او هم از دانشــمندان هندی می آموخت و هم به آنان معارف اسلامی آموزش 
می داد. تســلط بیرونــی در ریاضیات چنان بود که به او تهمت ســحر و جــادو زدند. با مرگ 
محمود غزنوی، بیرونی به وطن خود بازگشــت و کتاب قانون مســعودی را نوشت. همچنین 
کتــاب مهمی با نام «الجماهر فی معرفة الجواهر» که اثری مهم در کانی شناســی اســت. از 
آنجــا که آخرین کتاب تألیفی خودش، «الصیدنة» را به کســی تقدیــم نکرده، می توان نتیجه 
گرفت که اواخر عمر شــریفش ذیل حمایت هیچ حاکم و سلطانی نبوده است. درباره مذهب 
او جای اختلاف اســت و برخی تمایلات شیعی هم به او نسبت داده اند. درباره تاریخ وفات او 
نیز اختلاف وجود دارد. غضنفر تبریزی که پیش تر ذکر او رفت، به نقل از ابوالفشــل سرخسی 
وفات او را در شــب جمعه دوم رجب ۴۴۰ق. نوشته است اما به این تاریخ نمی توان اکتفا کرد 
زیرا بیرونی در مقدمه کتاب الصیدنة عمر خود را به هنگام تألیف آن بیش از ۸۰ ســال برآورد 
کرده اســت. به نظر می رسد تاریخ اتمام تألیف آن کتاب به سال ۴۴۲ق. و پس از مرگ مودود 
غزنوی بوده است. مدفن او هم در شهر غزنه است و افسوس مندانه چندی پیش عکس هایی 
منتشــر شد که مزار این دانشمند را در شرایطی بســیار ناگوار نشان می داد. بیرونی دانشمند و 
محقــق والامقام و جامع الاطرافی بوده اســت. از او آثار متعددی بــر جای مانده که برخی از 
آنها دســتخوش حوادث زمانه شده اســت. مجموع آثار او را در شاخه های گوناگون علمی تا 
۱۸۰ مورد هم ذکر کرده اند. اما بیشــتر تألیفات او که تا ۱۱۵ مورد هم ذکر شــده، در ریاضیات 
و ستاره شناســی است. کتاب «مقالید علم الهیئه» بیرونی اســاس مثلثات کروی در ریاضیات 
دوره اسلامی و شاید در جهان باشد. شاید لازم باشد که دو نفر را که در زمینه بیرونی در ایران 
کارهای ماندگاری انجام داده اند، معرفی کنم. یکی ابوالقاســم قربانی اســت که مفصل ترین 
گــزارش را درباره کارهای ریاضی ابوریحان بیرونی انجــام داده و دیگری دکتر یونس کرامتی 
عضو هیئت علمی پژوهشــکده تاریخ علم دانشــگاه تهران اســت که مقالات مفصلی درباره 
زندگی و آثار بیرونی خلق کرده اســت. بیرونی نخســتین کســی بود که ریاضیات را در علوم 
طبیعی به کار برد و معتقد بود که در طبیعیات، مفاهیم و مسائل کلی باید با برهان ریاضی و 
مصادیق و جزئیات از راه تجربه و استقرا اثبات شود. آثار اندک شمار او در موضوعات دیگر نیز 
به لحاظ اصالت یا جامعیت در زمره برجســته ترین نوشته ها و پژوهش های علمی محسوب 
می شــود. در چند فصل آغازین کتاب «ماللهند» تحقیقات بکر و بی سابقه ای در فلسفه الهی 
نگاشــته اســت؛ همچنین بخشــی از آن به تاریخ پیدایش مذاهب و مقایســه آنها با یکدیگر 
اختصاص یافته است. بیرونی همچنین نوشــته های مهمی در داروشناسی دارد. همچنین او 
توانســته چگالی چندین فلز و ســنگ را به دست آورد که به مقدار امروزی اش که با ابزارهای 
مدرن ســنجیده شــده اختلاف اندکی دارد و نشــان از ظرافت و هوش او در آزمایش و دانش 
دارد. جــز کتــاب «التفهیم» کتاب دیگری به زبان فارســی از بیرونی بر جای نمانده اســت و 
اینکه او به عربی می نوشــته برآمده از اســتیلای زبان عربی به عنوان زبان علمی آن زمان در 
جغرافیای فتح شــده اسلامی بوده است. بر اساس فهرســتی که بیرونی از آثار خود و نیز آثار 
رازی تهیه کرده، مشاهده شده است که چندین اثر را هم از فارسی به عربی ترجمه کرده است. 
بیرونی شــعر هم می سرود و مجموع اشعار باقی مانده از وی به ۳۰ بیت می رسد. می خواهم 
در جایگاه کســی که ســال های زیادی را در ســپهر زبان فارســی و تمدن ایرانی به تحصیل و 
تدریس مشــغول بوده اســت، در پایان این نکته را یادآور شوم که شــناخت نسل امروز ما از 
ابوریحان بیرونی بسیار اندک است. وقتی از پسرم، پارسا، که سال آینده به دانشگاه قدم خواهد 
گذاشت، درباره بیرونی می پرســم، جز دانسته هایی کلی چیزی نمی داند. اوضاع دانشجویانم 
هم این گونه اســت و می توان حدس زد وقتی بیرونی را نشناسند، به احتمال زیاد جوزجانی و 
کاشــانی و چندین دانشمند دیگر نیز حتی اسمشان هم به گوششان نخورده باشد. این مسئله 

زنگ خطری برای آموزش نسل جوان است و خسارتی بس بزرگ.

شیرین بقایی

آفتاب تابان اخترشناسی ایرانی
نامه ای از «ژان-رونه روآ»، اخترفیزیک دان کانادایی به «ابوریحان بیرونی»

چون در کار مردم روزگارمان می نگرم، همگان در سراسر گیتی «سیمای نادانی» به خود گرفته اند و به نادانی خود افتخار می کنند و با اهل فضل 
دشمنی می ورزند. همه آراستگان به زیور دانش را می آزارند و گونه گونه ستم بر چنین فردی روا می دارند.

مقدمه کتاب تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن، ابوریحان بیرونی
مقاله ای که پیش روی شماست، یکی از دل آویزترین نوشته هایی است که تاکنون خوانده ام 
و ترجمه کرده ام. خوانندگان همیشــگی صفحه علم روزنامه «شرق» با نام اخترفیزیک دان 
نام بردار کانادایی، ژان-رونه روآ و با تلفظ درســت تر ژان-قونه قوآ، آشــنا هستند. در این 
مقاله که به قلم ایشــان است و افتخار بازگردان فارســی آن با من بود، قصد ندارم درباره 
جایگاه دانشــیِ ژان-رونه بگویم؛ زیرا پیش ازاین بارها در صفحه علم «شــرق» بازگو شده 
است. فقط می خواهم این نکته را بگویم که بسیار شادمانم که اخترفیزیک دانی مانند ژان-
رونه، برای اخترشــناس نام آور ایرانی، ابوریحان بیرونی، از پس صدها سال، نامه ای نوشته است. ژان-رونه در آن  سوی کره زمین، در نهایت 
ذوق و ظرافت، نامه ای را به ابوریحان بیرونی نوشــته اســت و در آن چنان با او محترمانه و دوستانه سخن می گوید که گویی سال هاست او 
را می شناســد؛ و به واقع هم چنین است. او ســال های درازی است که ابوریحان بیرونی و دیگر دانشــمندان تابان فرهنگ و تمدن ایرانی را 

می شناسد. شما را دعوت می کنم به خواندن نامه دل آویز و پر از مهر اخترفیزیک دان کانادایی به ابوریحان بیرونی.

ترجمه: حسن فتاحی

و یم و ی بی یم ل و ر ر ب ی ز
جربی از زمان همکاران ما در یونان باستان برای شما آشنا هستند. 
مرکزی از بسیاری از بحث ها و جدل های بیهوده بیرون آمد و رها شد. 
و عرب زبان و عرب نویس است. ما مدیون شما هستیم. با بهره گیری 
ع را یادآور شوم که بدانی دوره ای که بودی، دوره ای طلایی بود. به 
ی که اسلام توانسته بود سرزمین های زیادی را در جنگ ها فتح کند. 
ان و پورسینای پزشک، به خوبی و به درستی نام دوره طلایی را تأیید 
سینا آگاهیم. برای نمونه می دانیم که با پورسینا درباره پرسش های 
روف است؛ اما به دلایل نامعلومی این رابطه قطع شد. شاید جوانی 

و یاد می کنند. در کشــور شما به گفته حسن، پتولمی را بطلمیوس 
ی از همکاران اخترفیزیک دان من، از جمله اخترفیزیک دان برجسته 
ندی پیش چشــم از جهان فروبســت، بر این باور بودند که نباید از 
رد و برای همین نام تــو را پتولمی می گویند، همان طور که یونانی ها 
می دانم تو به این دســته تعلق  خاطر داری یا نه. یادآوری می کنم 
های درجه یکی کرد و البته بدشانســی هم آورد و به خاطر ناتوانی 
ــاد. اما با تمام این حرف ها همکار عزیزم که تاریخ پژوه و تاریخ نگار 
مد که باعث افتخار اســت و مباهات من. رشدی راشد، یکی دیگر از 
ه خوبی وصف می کند. او می گوید: ابوریحان اصول کلی را در مورد 
و فهرست می کند. برای نمونه در اخترشناسی، راه حل های پتولمی 
ه، ســپس مشــاهده های پیشــین را گفته و مشاهده های خودت را 
ی کنی. در گفت وگوهایت با ابن ســینا نوشته ای که: «اگر دو فرضیه 
رد که توجیه پذیری و ســادگی بیشــتری دارد» . آنچه تو گفته ای در 
 اوکام» اســت. تیغ اوکام می گوید که وقتی دو فرضیه یک پدیده را 
بیشتر و پیچیدگی کمتری دارد. ابوریحان، من روش شما را کم مانند 
دادم. به حسن هم همیشه تأکید دارم این موضوع را آموزش دهد. 
فتخارآمیز اســت که هزار سال پیش شما با کیمیاگری و اختربینی یا 
بر کیمیاگران و طالع بینان کوبنده بود. گفته ای که این کارها ارزشی 
عزیزم، شاید اگر امروز در میان ما باشی شگفت زده خواهی شد که با 
ت. در تمام کشورهای دنیا فالگیر و دعا نویس داریم. هنوز هم برخی 
وی آدمی را به ماه تولد او ربط می دهند. هنوز هم زمین تخت گرایان 

کنی همکار عزیزم؛ اما همین حالا هم در میان حاکمان کنونی 
ناسی است، محبوب است. در خیالم تصور می کنم که 

ها را دســتکاری می کنند به راحتی و با دانشی که 
ســنگ را به جای یاقوت بفروشند و مردم دور 

دار را رسوا کنی. وقتی آریستول یا همان 
 پایداری و فســادناپذیری آسمان یا 

د می کنید که متهورانه است. 
ا تجربه کند. تأکید داری 

ده های بعد توسط 
ی دیگرمان که 

س از تو و 

رح ی ب ن وز و ی بر ر ی ی ب یم ی و ب ی ر پیروی ی ی ب ر ی ر یب ر ز
دهی. جان کلام اینکه همکار بســیار عزیز و باکیاست من، کارهایت در زمینه مکانیک آسمانی عالی است و ستودنی. انگیزه های 
دینی هم در برخی کارهایت به چشــم می خورد. روش تعیین قبله را که جهتی در راســتای شهر مکه در عربستان کنونی است 
مشــخص کرده ای. همچنین چگونگی دیدن هلال ماه نو یا هلال باریک را در گرگ ومیش آســمان توضیح داده ای. چقدر خوب 

توضیح داده ای که چه شاخص هایی روی مشاهده یا نپاهش هلال ماه اثرگذار است. در استفاده از ابزار اخترشناسی اسطرلاب 
استاد بودی. به گمانم خوش شانس بودی که سلطان دربار حاضر بود برای کارهایت بودجه تعیین کند. در زمانه ما تأمین 

مالی پروژه ها کاری بســیار ســخت شده است. حسن برایم تعریف می کند که چقدر چاپ کتاب در شرایط کنونی ایران 
سخت شده است و من نمی دانم کتابی را که با یاسمین ترجمه کرده می تواند رنگی چاپ کند یا نه! ابوریحان جان، 

امروز می دانیم که تو اخترشناســی را عالی ترینِ دانش ها می دانســتی که نگاهی کلی به گیتی و زاستار یا طبیعت 
داشــت. تو نظریه زمین مرکزی را پذیرفته بودی و نوشــته ای که زمین در مرکز کیهانی گوی ســان به نحوی ثابت 
قرار دارد. زمین را هشــت گوی در میان گرفته اســت، همچون لایه های پیاز و اجرام آســمانی روی این گوی ها 
پیرامون زمین می گردند. من در نامه ای دیگر به هیپاتیا، دیگر همکارمان در اسکندریه که خیلی پیش تر از ما بوده، 

دراین باره نوشته ام. همکار دیگرمان در هند با نام آریابهاتا که اخترشناس ناموری بود، مدلی دیگر از زمین مرکزی را 
ارائه داد که خود سیاره زمین چرخش وضعی داشت. آریابهاتا پنج سده پیش از تو بوده است ابوریحان. تا جایی من 

می دانم تو گفته ای چرخش وضعی زمین چه باشد و چه نباشد، یعنی زمین ثابت باشد و کره آسمانی بچرخد یا برعکس، 
تأثیری در محاسبات اخترشناسی ندارد. کتابی هم با نام «مفتاح العلوم الهیئه» نوشتی که به گفته یونس کرامتیِ بیرونی شناس 
در دانشگاه تهران، اثری از آن برجای نمانده است. ابوریحان، تو توانستی کار پتولمی یا همان بطلمیوس را حسابی بهبود ببخشی. 
ستاره را محاسبه کنی و هموگان بهاری یا اعتدال بهاری را با پرسونش بالایی به دست آوری.  تو موفق شدی مختصات هزارو ۲۹
با اینکه تو به زمین مرکزی باور داشتی اما محاسبه هایت از مدت سال خورشیدی دقیق ترین محاسبه روزگار خودت بود. آزمایش ها 
دقیقه را اعلام کردی که عددی  روز و پنج ساعت و ۴۹ و محاسبه های دیگر را برای گاه شمار ایرانی بررسی کردی و درنهایت ۳۶۵

بی مانند اســت. تو همچنین مدت ماه قمری را هم حســاب کردی و اثر مانگ یا ماه را که نیروی کشــندی بر آب های زمین 
آرام آرام بــه نامه ام برایت پایــان دهم بگذار کمی ایجاد می کند به خوبی شرح دادی. ابوریحان عزیزم، می خواهم 

دورتر مانگ یا ماه نامت زینت بخش یکی از دهانه های برخوردی مانگ اســت. همچنین ســیارکی با نام تو ثبت شــده است.
ابوریحان عزیزم، بگذار کلمات پایانی من چیزهایی باشد که تو را دلشاد خواهد کرد. حسن این روزها سخت مشغول تدریس
کلاس اخترشناســی است. یکی از شاگردان او که نامش حُسنا است، چنان با ذوق و اشتیاق اخترشناسی را می خواند که من
در پس تمام ســختی هایی که حسن عزیز دارد، شادمانی را پس از کلاس هایش با این
خریده است تلسکوپی دختر پانزده ساله دلباخته اخترشناسی می بینم. او به تازگی
و شب ها را با استاد اخترشناســی اش به مشاهده ستارگان خواهند پرداخت،
درحالی که هر دو در دل باور دارند، پا جای پای تو می گذارند و ادامه دهنده
راه تو هستند. من دوســت دارم حالا در سن پیری خودم، از جانب خودم،
همســرم هلن، و دوستان ایرانی ام، حســن، حسنا و یاسمین، به تو بگویم
که به اندیشــه بلند تو و به خردمندی تنومند تو ادای احترام می کنیم. به
احترام تو از جای برمی خیزیم، کلاه از سر برمی داریم و بسیار خوش وقتیم

که در حضور تو هستیم.
همکار دوستدار تو در سال ۲۰۲۳
ژان-رونه


